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 درنگ ناتمام
 

 دیشب منی پرسید از من 
 ؟از کجا  شده بودی آغاز

 ای راز ِ رازِ راز
 گفتم چرا راز

 من خود آغازم
 گفت مده فریب خود را

 غریبۀ تنها 
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 گفتم نیستم تنها 
 گفت پس آغاز شده بودی از کجا؟

 هایم شگفتند چشم
 گفتم از مادرم آغاز شده بودم

 گفت مادرت از کجا...
 فتم از مادرش گ

 مادرِ مادرت 
 از مادرِ مادرش 
 تر شدپرسش پیچیده

 مادرِ مادرِ مادرِ مادرِ مادرت...
 گفتم از طبیعت از روز از ساعت

 گفت از طبیعتی که تب دارد؟
 دانم گفتم نمی

 تب دارد طبیعت؟                
 ترپرسش از پیشتر شد پیچیده

 از زمین آغاز شده است یا از آسمان
 ز زمین گفتم همین کافی نیست؟ گفت:ا

 از کجا آغاز شده بودی
 گفتم از آسمان
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 رسیدم به دروازۀ تردید
 و کوبیدمش:

 از آبای علوی شاید
 آیدباورم نمی های  گفت

 گفتم از چهار عنصر 
 چهار بار پر شدم                       

 از باد و آب و آتش و خاک
 گفت این آب و خاک و آتش و باد

 ارند بنیادیند
 بیاور به یاد 
 اند آغازاز کجا شده

 گفتم شاید از آسمان
 گفت آسمان از کجا؟

 ست این آسمان؟اصا کجایی
 داخل خانۀ تردید شدم عاجل

 خانه را آوردم به گردش
 کجاست آسمانگفتم از نا

 هان از ناکجاست
 کجا از کجاست؟گفت نا
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 مطمئنانه گفتمنا
 از ناکجا دیگر

 اندیشیدمخود می اما در غایبانه
 کردم تکرارآسمان آسمان می

 پاسخ چه باشد؟
 ؟ چه باشد پاسخ

 ناکجا باشد چه جایی؟
 منی که از من پرسیده بود اما

 غایبانه شنیده بود مرا                                    
 دانم پاسختگفت غبار است می

 غبار در غبار است منی که تویی
 است آغاز؟ اما این غبار از چه شده

 زده گفتم هیجان
 از غبار                    

 گفت یعنی چی؟
 پریشان شد سطری که در دهان  داشتم

 خدا خدا از... گفتم از...
 تر شدپرسش از پیشتر پیچیده

 ؟از کجا آغاز شده بود گفت خدا
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 هایم به دو شعله تبدیل شدندلب
 آمیز گفتم از خداهلهله

 تر شد پیچیدهپرسش از پیشترِ پیشتر 
 ؟گفت خدا دارد آغاز

 درنگدرنگ کردم در من بی
 گفتم من؟

 گفت پس من 
 گفتم نی گفتم بلی

 گفت خدا آخر دارد؟

 گفتم بلی گفتم نی
  سوالپیچیده شدم بیشتر در دستمال 

 
 خدا یعنی چی قال یا حال؟

 گفتم نی حال و نی قال
 

 پروردگارِ هر چه جهان است
 استو هر چه در هر چه جهان 

 گفت شگفت آن است

 از کجا آغاز شده بود این پروردگار جهان
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 و این پروردگار هر چه است در هر چه جهان؟
 گمانگفتم از خودش، بی
 گمان؟گفت از خودش بی

 یی شد در برابرمتفکرآیینه
 پراکندید ابرِ باورم

 فرا گرفت مرا
 ریختم مبهم

 هماما پی            
 سوی خودمر آند                      

 هایم موج زدندرگ
 تر شدپرسش پیچیده

 دریغ:چیغ زد بی
 بگو پروردگارِ پروردگارِ هر چه جهان است، کیست؟

 درنگی کردم در هیچ
 پیچ خوردم در هیچ

 ستییگفتم فکرم اکنون جزیره
 چیستجزیره جز جزیره بودنش بگو تو

 گفت بگو نه 
 مانی ورنهناکام می
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 ن کیستپروردگار هر دو جها
 تحلیلت از زمان و مکان چیست

 توضیح بیشتر
 پروردگار هر چه جهان  است کیست پروردگارِ
 پروردگار هر چه جهان است کیست پروردگارِ

 پرسیدم از خودم
 اما در جزیرۀ فکرم پاسخی نبود و نیست

 ؟خدا کیست
 تنها این پرسش مرا برد در دنیای نیستی

 ترترِ پیچیدهچیدهپرسش از پیشترِ پیشترِ پیشتر شد پی
 پس هستی من چیست

 هست یا نیست
 کردم رهادیگر خودم بودم که خودم را نمی

 منی که از من پرسش آغاز کرده بود
 دیگر نبود

 یا در من بود یا من بودم
 دیشبی نبود 

 روز آمده بود
 رفته بود روز هم
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 همشب آمده بود پی
 هم همپیهای رفته بودند شب
 همه رفته بودند 

 تر از روز و شب دیگر چه آمده بودافر
 من هم رفته بودم

 من دیگر نبودم
 تراما  پرسش از پیشترِ پیشترِ پیشتر هم شده بود پیچیده

 دریچهبام و بیزیستند در آن بیها میهوا سرزمینی بود و هوایی
 ها شده بودند فقط بازیچهتانک
 ان شهای میزهای بودند در جعبه هاها صاحبان  بادبانک

 خویش را های ها  مرده بودند حافظهکامپیوتر
 کرد نشرها را میتلویزیون رقص سایه

 کرد پخش  سکوت مایه را میهای وجنونِ آواز
 تروریستی دیگر بازاری نداشت

 ها دیگر سری نداشتند که شوند منفجردستار
 گذر را  تکه تکه بسازند از خود ناهای و رهبر

 دیگر بودند نشستهقصر و خاکستر در کنار هم
 خاکستر از اول بود شکستهقلبِ قصر شکسته بود و قلب ِ

 دیگر یکی بودند
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 ها در تنهایی شده بودند تباه کتابخانه

 ها ایوان قفسه کتاب و ناکتاب نشسته بودند در
 ها برای خویش قفس کتابخانه

 بودند                                  
 ها رفته بودند در سایهکتاب ها،کتابناگی از همسایه

 سوختاندندها را نمیکتاب باراین
 ها داشت زبانهسینۀ آن

 جوانان مست
 پیر هم نبودند

 کردند حمل     گی را با خود مییی از نازندههاله
 کشیدند سرش ر آ ب را میهای پر از حرفهای پیاله

 و آبی نداشتند
 ها  زد زه از آنمیخشکه 

 کردند ادارا نمیها ماز رؤیان
 پذیرفتعادت کرده با غروب را نمیهای پیشانیجانمازی 

نگریست از سرگردان در پای آفتابی که نمیهای افتادند با پامی
 هاآنهای چهره
 رفتندنمی دیگر راهها جاده
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 که مبایل در گوش و آتش و دودی در دهان یاوه بخوانند
 به خوابی افقی رفته بودند فروها جاده

 دروغ آویخته بود خود را به دارِ ناداریِ ابدی
 گانش راشست مژهنمی اشدختری دیگر به یاد عاشق از یاد برده

 پنهانی                                                                                     
 دانش شده بوددانشگاه بی

 استاد بیهای یاغی در صنفهای و بچه
 چوکات رابیهای چوکی ر کرده بودندپ

 گذاشته بودند مصنوعی خویش راهای قهرمانان شناسنامه
 مصرفیهای در غربالِ سال                                                   

 گی بهتری داشتندگان، زندهمرده
 گان مرده از زنده
 که با صدا دوست باشد نبود گلویی

 کردنددا من من میدشمن با صهای گلو
 گانتبار شده بودند یارِ یار زدهانگلیسیهای واژه

 ترسیدندنمی درازهای گان دیگر از ریسمانگزیدهو مار
 مضمون راسگان بیهای افتخارِ عکسها دیوار

 ر شانۀ خویشبزدند می
 مردم بودندکه نمایندۀ مردمان بی
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 خرها نداشتند عیبی
 توانست خر باشدنمی کسیخر بودن مود شده بود و هر 

 به راستی خر بودن چه عیبی داشت
 هنر بود خر بودن

 بودند داورها دیوار
 ها و مرمیها افتادند از هجوم راکتنمی

 کفنیاجوج و ماجوج را دفن کرده بودند در خویش بی
 گیبرازنده بودند در سازندهها دیوار

 بلعید تمام اعضای بدن گرگدن رادموکراسی می
 کردند کف از جویدن این واژهمیها دهنو 

 جف هم بود یک واژه
 طبل هم بود یک واژه یی بود وهم واژه طالب

 امریکا هم بود یک واژه
 خراسان هم بود یک واژه 

 افغانستان هم بود یک واژه 
 واژه هم بود یک واژه

 من هم بودم یک واژه 
 تو هم بود یک واژهنا

 تو هم بودی یک واژه 
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 بود یک واژهضمیر هم 
 یی نبود دیگر واژه
 یی دیگر نداشت جاروبی در دستملکه

 گسسته بود طناب برنده 
 پیراهنی و دامنی آویزۀ گردنش نبود

 یییی نبسته بود در پشت کلکین ما جناب پرندهآشیانه
 زمستانی نبود زیرا

  ها رفته بودند پشت فصلها فصل
 نبود فصلی اصاً

 من بودم آیا؟
 ؟نبودم آیا

 این بار،  زمین لرزۀ نیرومندی داشت 
 آشنا در دهلیزگوشمهمان آواز ِآشنا اما نا                              

 گفت از کجا شده بودی آغاز؟
 زبان گفتم از رازِ رازِ راز بی
 درمان گفتم از دردِ آغازبی

 آغاز من بودم
 !گفتم آه

 باز کردم اشتباه 
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 رازِ راز خودت نگفته بودی که ای رازِ
 مطمئنانه گفتم

 از راز 
 ؟هم گفت راز از کجا شده بود آغاز باز

 گفتم از من
 یافتم از نیستی هستی من
 آن سوی من بود کجا؟

 راز خودم نیستم؟
 از من آغاز نشده است راز؟

 دانم این را بهترپیشتر نبودم می
 از کجا درخت شدم؟ 

 را دادند تکانها که شاخههایی هایم بادامچشم
 کجا شد آن فضا و مکان

 بودم 
 نبودم

 نیستم کجا شدم؟
 روزگار در روزگار 

خویش های که در دستهایی با گلسنگها گیسوانم را شکستند باد
 داشتند
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 که در خانۀ قلب خویش کرده بودند پنهانهایی و با خشت
 روزگار

 دیس از کیست؟این تندیس دگر
 کسمحاا هیچ
 هیچستانم
 هیچستان

 روند با هیچ می پیشها گام
 نام همه هیچ است

 به شهرها یش که بروی
 هر چهار راهی خطاطی شده است هیچ در

 بر هر دریاچه هیچ نقاشی شده است
 کنند شروعشان را با هیچ میهایشهروندان گفتگو

 هیچ اند ازپر ازدحامها روپیاده
 او هیچ است  تو هیچی

 مایی نیست که باشد هیچ
 شود هیچمیکوه در کوه، شکوه  

 کنند در تاریکیاند و تریاک تولد میآبستن هیچها دشت
مانده در گیر این های شکافند آهوتر و میشوند پلنگمیها پلنگ

 زمانه را 
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 که سخت دلگیر است
 جا اند ایندیگر آمدههای از زمانهها گویی آهو
 ا واقعی رهای و مجنونها اند لیلیشناختهتنها میها گویی آهو

 آشنایند با هیچستان ناها آن
 اندتر شدهپلنگها دانند که پلنگها نمیآن

 تنگی دچار است دشتو با نفس
 هاصداقت فطری دارند آهو

 هاتراژدی قرن است سرنوشت آن
 هاترپلنگهای در دندان                                        

 شود جدی نمی اما در هیچستان تراژیدی گرفته
 شود     یی بلند فروخته مییی به خندههر لحظه تراژیدی

 خوانندپلنگ را هم هیچ می
 آهو را هم

 فرق در این هیچ تا آن هیچ نیست هیچ
 بزرگی از جنس هیچ استهای گورستان سرمایه اما هیچستان

 اندبازرگانان فرا بازرگان
 کنندبینه وارد میچندهای عینک

 پوستینبیهای و آستین
 اند و خنجرکه کاردهایی خننا
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 سرهای مومی
 روند فرومیها اند و گاه در گردنبارها که گاه بر گردن

 تو از کجا شده بودی آغاز؟
 با من است این پرسش تلخ

 چه بگویم از بلخ 
 دانم از سیستاننمی

 از سرندیپ                   
 از قفقاز

 از پنجشیر
 از هیرمند           

 بابلاز کابل از 
 از بامیان 

 کجا های دانم از ویرانهنمی
 شده بودم آغاز؟

 در هیچستان
 دریا بودن چقدر عجیب است 

 باکخورد بیخاک، دریا بودن را می
 برد تا گمشدن، دریا بودن راو باد می

 گی دارد دریا بودن چقدر کهنه
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 ساحلش همان ساحل و سنگش همان سنگ
 موجش همان موج

 پلش همان پل نهنگش همان نهنگ و
 در هیچستان جوی بودن خوشست

 نهنگی را که نیست در جوی بردن خوشست
 دریا بودن در هیچستان ناخوش است

 دریا بودن درد دارد 
 آه، دریا بودن گناه است در هیچستان

 دریا بودن درد دارد 
 کشد نفسنمی در هیچستان آزادی

 کس استچه بی
 هیچستان باور دارد به هیچی 

 پرستیاصل وطنکنند با شیپورهای نایچ را پف میه هایشعسکر
 انداش نوشتهست داغ که در بیرق پیشانیهویت باشید شعاریبی

 خواهد سامتی نمی کسکس برای هیچهیچ
 را  ها سیاهی کرده دل ست که انبارمن زنده جهان زنده کامی

 همان صدا...
 ن هایت که باشد هیچستاهیچستان را مگذار با هیچی

 :گفتم
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 گردیاز سفر خواب که بر می
 دهی به هیچ نگری و تن میدر آیینه به خود می

 کنی تن می پیراهنی که رنگ هیچ دارد بر
 رویمی

 اندکه از نوع هیچهایی با کفش
 باردو باران هیچ بر سرت می

 که متاع هیچ دارند چه هیچی را خریداری کنیم؟هایی از بازار
 دهند، کنار عابران را  چ  فشار میپر از هیهای خریطه

 وسفی نیست با تأسفی
 که زلیخایی باشد و او را بخرد داروی آرامش اعصاب   

 تا خیالش را ببرد به تعویق
 ست  رویدادی

 هیچستان را قطبی نیست
 حتا یک قطبی نیست هیچستان

 بردهها هوشهوشش را بی
 جهانیست بیست و شدهاز جهانی شدن گذشته

 چستان آغاز شده بودی؟از هی
 این بار فروکش کرده است پرسش

 شاید
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 کند از شدت پرسشپرسش هم شانه خالی می
شوند از شیرینی و تلخی حل شوند و زهر میعصرها عسل می

 شوند باهم می
 خرامد از غرورکند و میداینسور سویت دهن کج می

 فیاش نیستی کاداند که برای غذای صبحانهو ترا انسانکی می
 ماقبل تاریخهای ماند برای نسلداستانکی از تو می

 اماما من تنها مانده
 امپس از خودم تنها ماندههای در عصر

 باهمها عصر اند،چه حل شده اگر
 گویمحد و حصر پس از خودم را میبیهای من عصر

 امدانی که تا کجا تنها ماندهنمی تو
 خواهد از منتنهایی چه می

 ای پس از خودم؟روم دیدهمن میراهی را که 
 پس چرا گریه فرایم گرفته

 چنین گریهاین                             
 پیش از این گریستنم، بود

 از نوع دیگری 
 هستم کجا؟

 پرسش 
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 تر باز هم شده بود پیچیده از پیشتر
 گفت از کجا...      

 بی پاسخ 
 خأ
 شده بودم من خأ
 تنروح بیبی

 یی همنبود خأ
 منشده بودم بی

 من شده بودم من بی
 باز هم گفت:

 شده بود از کجا آغاز؟ خأ
 گفتم از راز

 دوباره راه دوباره منزل
 دوباره دل 

 پس از خودمهای عصر
 اما من و تنهایی.

 
 .1391ماه دوازدهم 
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 شنبهدر یک
 

 چاشتت را های پس مانده
 کوچه در صندوق گندۀ پس

 کنیپرتاپ می
 گیری از جیبت داشتت را مییاد
 نگری دختری رامی

 گشایی ات را تا میچتری رنگین کمانی
 بردمی

 گی و درد را تردلی لبریز از گرسنهسنگین         
 هایشاز شانهتر خسته

 سامانهبی                           
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 با دو ارابۀ کوچک
 کوچهتا صندوق گندۀ پس

 ر دوشنبهشکنی ددوازده بار می

 شویبیدار می
 نگری که شب استمی

  شنبه  سیزده سه                           
 آیی و  می

 میریچهارشنبه می
 چهار بار                    

 گیدر چهارگوشۀ زنده                             
 میریموانا می
 میریرابعه می

 میریلورکا می
 میریدیانا می

 میری میو چکوارا 
 میریسگی هم می

 گوسفندی هم                     
 گردیشنبه بر میپنج
 یابی خود رانمی
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 اندقلب خراسان را زده
 با هیچ                           

 پیوند                                  
 اندبند بندت کرده

 شویگیج می
 یابی خود رانمی

 اسپانیاهای نه در تپه
 ه در حاشیۀ بریتانیان

 اند قصر ترا ریخته
 یابی خود را نمی

 نه از دریچۀ عصری
 نه در پنجرۀ شامی           

 ییکوچهنه در پس
 جایینه در هیچ

 شوی گیچ می
 شنوی...نمی فریادت را

 باز هم 
 ات را دیوانههای پزی سبزی لحظهمی

 !گسترانی آهتا خوانی می
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 کاسۀ چینی را  بینی وسبزی را سیاه می
 یابی با خودت در تابلویی شکستهشکسته می

 بر دیوار                                                       
 شویهم میباز هم درهم و بر

 گفی شُزده میگفتشِ
 کنی خود رادر آدینه نگاه می 

 روی در باران آیینهو می
 زنیجوانی را قدم می

 گردی بر می
 نگرینمی تدر کنار

 را ها مگر انبار سال                       
 گیردیی فرا میباز هم همهمه

 دست و پایت را                          
 هایت را کنی چشماز پنجره رها می

 در خیابان                                         
 زنیراه می
 هایتگردی با چشمبر می

 ات را  یابی خانهنمی هویرانه در ویران
 کنی باز هم صدا می
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 آهای... آهای... .آهای..
 یابی خود رانمی
 برندت با خودمیها دریا

 سرایندت میها باد
 مانندت                      
 نگری هایت را میدر خیابان چشم

 نگرندکه ترا می 
 شان کنی روی تا در خود رهایمی
 لرزی با دست و پایتمی

 شناسند ترانمی هایتچشم
 روی تا از پنجره رها سازی می

 ات را حنجره
 ماند به قابی شکستهپنجره می

 و توخود رادر قاب شکسته،
 نگری باز هم شکستهمی                                

 شودات باد میحنجره
 وزد ندبادی که بر شنبه میدر تُ                          
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 افتد در دیروز  فردای من اتفاق می

 
 حالی نیست برای فردا شدن 

 مجالی برای فردا شدن نیست
 همیشه گذشته باید بود
 محال است فردا شدن
 همه چیز گذشته است

 در گذشته همه چیز دارد جریان
 وزنددر گذشته میها وفانط

 شونددر گذشته سرازیر میها دریا
 باز و بستههای شوند در گذشته دروازهپیر می



  27 خالده فروغ

https://t.me/zhakfar2 

 عاشق بودند و استند عاشق در گذشته 
 جوانبیهای اند در گذشته جادههان جوان
 اند دیگرگذشته خواهران هم در سنگ ها

 اند و آسوریک   در گذشته سروها درخت
 بینید؟نمی

 زنممن در گذشته گام می
 که ازدحام کبوتر دارندهایی در کوچه
 اندکه از کبوتر بیزارهایی در کوچه

 نامم خالده است در گذشته
 کنیشنوم که صدایم میو می

 در گذشته
 ی گذشته ها آیند از نوارپر آوازه میهای آواز

 سپارندرا به گذشته میها و گوش
 بیدار های همان دیوارها دیوار

 ها!پیدا کنید چشم
 دیدارچینیان و هندیان را در این های نقاشی

 پیدا کنید گذشته را در امروز و امروز را در گذشته
 اند آویخته لبخند ژوکند راها دیوار

 هابر گردن                                         
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 هر چندها شود این لبخند در قابگریه می
 گذشته گذشته و

 شناسمش من، تو هممی
 آشنای دنیاهای من و تو واژه
 ینیم به جای خود مان   نشمن و تو می

 ضمیریم در گذشته مزامیریم 
 کس دیگرمن و تو نیستیم هیچ

 هوش از ما رفتههوش از ما رفته حتا بی
 ایم از آن سطر تا این جا نام خویش رافراموش کرده

 اگر فراموش هم نام ما باشد
 خویشتنیم

 شناسم خود را در گذشتهمن می
 تو صدایم کرده بودی در گذشته

 زدی هایت را در گذشته که به من میزده است زنگزنگ 
 خاموش بود گرچه مبایلم امروز 

 لرزد مبایلم بر میز زنی در گذشته و میزنگ می
زنم شمار میگیرم و بیاین بار شمارۀ مخفی بدخشی را از تو می

 زنگ 
 در گذشته      
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  مخفی بدخشی مخفی شده است،آن سوی پرده 
 آنتن ندارد                                                 

 فروغ فرخزاد هم شمارۀ شگفتی دارد
«876» 

 زنمزنگ می
 زنم زنگهربار که می

 تنها پیامش اینست
 ماندتنها صداست که می

 آیا،
 تنها،

 ماند؟ تصویر نیست که می
 منهای دهند تصویرگی میبوی گذشته

 گی دارندتو بوی گذشتههای تصویر
 خودگردانم از می روی بر

 گردانم روی از تو بر می
 گذشته است؟
 دانم از خودنمی می پرسم، من
 امروز است؟
 دیروز است
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 می پرسم با لحنی پر از شکست و گسست
 دانم از خودنمی باز هم

 امروز و دیروز و فردا
 سه رؤیا

 سه تصویر
 همه چیز گذشته است یا فردا؟

 امروز نیست؟
 افتد می فردای من دیروز اتفاق

 افتد فردای منفقط دیرور اتفاق می
 یک رؤیا 

 فقط یک تصویر
.................................. 
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 ویران
 

 آمده باشم ها از دریا
 اند دو کشتی با من
 شوند از آب که سرازیر می

 از مرداب هر دم 
 سردم                    

 سر دردم                           
 انددو کشتی با من
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 سرنشینانش را
 آرامشی نیست            

 رامشی نیست مرا
 اماز پیشانی ابرها چکیده

                        ها ام بر سنگخورده و
 این سر سرگردان است 

 ویران است این سر
 خنده را دوست ندارم 
 گی خنده بند است در بنده

 هان سرشار از خندهگندیدن دارد د
 از یاد ات را مبرغمان دیرینه

 حتا اگر از جادۀ دلت نکرده باشند عبور
 دور از تو دوری باد

  ها ام از دشتاما من آمده
 دشت و تنهایی

 آهویی در من میدوید
 یافتنمی اما پایان

 اش را تا باز بدودگسستههای بافت نفسمی
 و به پایان نرسد
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 دشت و تنهایی
 دشت و تنهایی باز هم

 از باد ها...

 تلخ است 
 تلخها خواب

 وزندتلخ میها تلخ و بادها آب
 همه چیز تلخ است
 شیرینی که نیست

 بینی نمی فرهادی را
 گذرددر پیرامون ما چه می

 پول چه واژۀ مسخره اما مهم 
 در این دهل ها اند صداگم

 گذرند میها از پل
 تا بیفتند در پایش 

 گذردما چه می در پیرامون
 کثافات و کثافات 

 شهر در تسخیر آن هاست 
 هایشبا  خانه

 هایشو میخانه                
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 هایش با هوهایش و با پیر
 تسخیر و تسخیر و تسخیر

 شهر را بو گرفته
 هایش را نیزهایش و روزشب

 تن شهر بو گرفته
 سراب است 

 آبی نیست
 که بشوید تن خود را

 شهر                           
 مردمش خو گرفته با این بو  

 آید نمی
 نگرد ماه میها از آن دور
 آایدنمی دامنش را
 گذرد زمان می

 کنددست ما را هر لحظه رها می
 افتیمبه تعویق می

 گی    در عتیقه
 گذرد داند که بر ما چه مینمی گذرد وزمان می
 بردگذرد و ما را به تعویق میزمان می
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 ان یک رهگذر است زم
 یک رهگذر                          
 افتد و گاهی در ماهگاهی در چاه می

 افتد در چاهمی بیشتر
 شود تباهجاست که زمان به مرور زمان میاز این

 کند تباه      زمان ما را مانند خودش می
 از کجا آمده باشم 

 آمده باشمها از قطار  دریا
 از کجا آمده باشی

 هابازار ابر از
 من و تو از یک تباریم 

 سرزمین من کجا باشد ای افسانه!        
 جا که توییجا هرگفت همین

 جا که منم سرزمینم نیستگفتم هر
 گفت پس تو تویی یا نه
 گفتم من همین ویرانه؟

 چنین افسانه.گفت هم
 

 .1391ماه پنجم
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 هانقاب
 
 چنان ررویند آنپُ

 میرند هرگز مین گویندکه می
 اندگی نشستهدرکمین زنده

 کنندتوهینش می                               
 چقدر ساده

 دانندنمی
 اندهنوز زاده نشده
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 گاهی نشوند زادهو شاید هیچ
 سرمایهشاعران بی
 اندوزنتاجران بی

 گیرند قرض                      را میها واژه
 هاقابکشند از را میها تصویر
 دزدند میها را از نقابها چشم

 حاکم است شهر، بی
 هنریستکوچه ازدحام بی در

 کسیتواند هراند و میبازها دریچه
 ر سر بکشدسُبا سازی بی                                         

 هنریستدر خانه ازدحام بی
 زنند و از پسِ پنجرۀ شاعرانرا پس میها پرده

 نگرندعریان می                                                         
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 سوژه
 تنهایی

 تنهایی       
 سوژه نیست تنها این واژه 

 ترکم نکرده 
 کردم ترکم کرده باشدفکر می

 این واژه غرقم کرده است 
 پردههایم را بیدریا شده و برده چشم

 ا از دیواری دریا کنده باشدمثل این که دو پنجره ر
 ام جاریستخنده

 ست  در سرزمینی که گریه ساری
 

 
 .1389ماه نهم 
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 برباد رفته
 

 سخنی زیباست  ،برباد رفته
 اما نازیباست
 چرا زیباست

 اندزیرا همه برباد رفته
 چرا نازیباست

 اند؟در حالی که همه برباد رفته
 برباد رفته 
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 داند که برباد رفته استران تن نمییک تن از میان هزا
 انددانند که برباد رفتههزاران تن دیگر نیز نمی

 شاید تنی بداند که برباد رفته است
 اندشاید هزاران تن دیگر نیز بدانند که برباد رفته

 دانندنه نمی
 تا زمانی که بدانند

 یا ندانند
 داندخدا می

 
 . 1391ماه دهم 
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 صرمعاهای قلم
 

 هاو کاغذها سوزد برای قلمدلم می
 اند قلم قلم شده هاقلم

 اندافتادهها و کاغذ
 برگ برگ                      

 زیر پای مرگ                                
 هم کاسیک و هم معاصر دارندها قلم
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 نویسند چرا شاعری رانمی معاصرهای قلم
 اندمعاصر شاطرهای قلم

 معاصرهای یستند قلمشاکر ن
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 کسهیچ
 

 گفت:داینسور با غرور می
 من شاهکار طبیعتم                             

 نگاه کنید راه را 
 کس نیستهیچ

 و آن که هست منم
 گویممن می

 شاهکار طبیعت منم
 اسپندم کنید

 خورم   را میها گوسپند
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گویند ما شاهکار و می رنند باامی راسبز خویش های یقهها بقه
 طبیعتیم
 گذرندمیها مورچه

 خاطرات ما های از کوچۀ دفتر چه                     
 کنیم ما پف شان می

 کنندنمی فیاُ                  
 ترسم امامی

 هااز مورچه
 کنند خریداریمرده را میهای چرا که چلپاسه

 برای غذای زمستانی خویش 
 گویند ما شاهکار طبیعتیمو می

 شودوقتی بقه مار می
 ترسم از این پیشرفتمی

 شگفت است
 رفت و آمدی از این دست 
 اما من که نامم انسان است

 ؟شاهکار طبیعتم در این میان

 
 . 1391ماه هفتم 
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  جنگلیهای خیال
 
 در چینل تلویزیون کابل 

 نگرممی
 امازون را های جنگل

 دارم دلی دارند مردمانش از جنونپنمی
 گیکه در تابستان و زمستان زنده

 سازند با خویشنمی
 زنند بر تن خویششاق طبیعت را هر ساعتی از عمر می

 هادر یکی از این جنگل
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 دختری شبیهِ شب نشسته
 نگرداز ماه میتر برهنه

 شهر نیویارکهای به جاده
 یی که ندارداز پنجره

 استدر شبی که خودش 
 شودو عاشق مردی می

 امازون های از آن سوی آب
 اشجنگلیهای گاه در خیالهر

 زند راه می
 رسد نمی

 شود از جنون  لبالب می ساید ولب بر لب می
 امازونهای شنیده بودم که در جنگل

 اند آزادیدختران
 نگرم اکنون می

 دختر شبیهِ شب 
 آزاد است اما نیست آزادی

 ا زندان است نیست زندانی ام
 

 . 1391ماه چهارم 
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 شعر نوِ روز
 

  یی که نداشتمبا هزینه
 خواستم بخرم چیزی برای خوردنِ روز می

 روزگار را تا منتشر کنم گزینۀ
 یی پیچ نخورندبه هیچ کوچهها که چشم

 نیاایند خود را به زباله تنِ روز ها و دهن
 زِ دیگر بگسترانم    روخوانِ 
 شود دروازه را بگشایم و بروم به خوان روزِ دیگرنمی خوردن روزکه بی

 و در ایوان روزِ دیگر بنشینم و بسرایم شعرنِوِ روز را
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 این همه بسرایم تراشود بینمی
 گی رازدم زندهورق می

 الباب کردم دقهایش را میبرگ
 این کتاب

 فهرستی نداشت
 این کتاب 
 از من بود

 در دست من مگر نبود
 :اما این گزینه مهمتر بود

 یی که نداشتمبا هزینه
 پایانِ دیگر نشستم و تمام روز سرودم ترابیهای در ایوان روز

 
 .1391ماه چهارم 
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 پذیرناعهد باران
 

 زمین پر شور حالتی دارد
 سفر دارندها ابر

 اند پایینآمده
 تر و پایین                

 ترقدر پایین و پایینآن
 هاتوان گام گذاشت بر آنمیها که با کفش



51  افتد در دیروزفردای من اتفاق می 

https://t.me/zhakfar2 

 شود اندکه میقدر پایین آمدهآن
 ا      به خانه برد شان حتّ

 گشایمدروازه را می
 ها کنم برای ابرتوانم جا خالی میو تا می

 نگرمسپس می
 تخت خوابم پوششی از ابر است

 کندبالشی از ابر سرم را نوازش می
 دارم                                      پیراهنی از ابر بر تن

 انددخترم نیز گیسوانش از ابر
 ناگهان

 به باران ها شوند ابرمبدل می
 شوندناپذیر میپایانهای گیسوان دخترم باران

 گیسوان من هم 
 بارممی بارم و می

 شودناپذیر میباران پایان اصاً
 بردتخت خوابم را باران با خود می

 دهد بارانا تکان میبالشم ر
 نگرم آیینه راخیزم و میبر می

 زنم به گیسوانم دست می
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 گیرد مراباران شدیدی فرا می
 بیند باران رانمی کسهیچ
 برد باران آیینه رامی

 دستان مرا هم 
 بیند باران رانمی هیچ کس

 گیسوان مرا هم 
 ناپذیری پدیدارمدر عهد باران

 
 .1391ماه چهارم 
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 گیزنده
 

 شوندمیتر بلندها بلند منزل
 ترکوچکها آدم
 راها کند این آدمگی تحمل میزنده

 گیچقدر حوصله دارد زنده
 

 .1391ماه چهارم 
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 هادیوار
  

 دیوار از دیوار گذشته 
 و کار از کار

 من بیدارم اما 
 آن بیاویزند، خواهند برداری که مرا می

 ر موی منستتر از تاباریک
 اندکنند ساختهاما تصور می

 این دار را                                 
 از ریسمانی نیرومند                                            
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 زنند  بار این دار را برای من میهر
 مانم زندهشود و من میبار دار کنده میو هر

 این دار؟ اهد شد کندهتا کجا خواهم ماند زنده و تا کجا خو
 تا جایی که من بیدارم

 دار از دار گذشته
 شوند پروجکتور می هادیوار

 سانسور بی
 گذارندبه نمایش می مرا

 کندرسد و شبپره تماشایم مینمی این شب به پایان
 کشند قوله میها سگ

 جکتور شود از پرونمی این مقوله هم سانسور
 استهسگهای که ترجمۀ قوله کشیدن

 این فلم به پایان نرسد تا دنیاست 
 

 .1391ماه نهم 
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 هارنگ

 
 خی شدم از ماهرُسرخ که پوشیدم نیم

 برق زدندها چشم
 گین راه رفتم و پت شدم در پشتِ نگاهانم  من خشم

 سیاه که پوشیدم
 رها نکردند مرا هاباز هم چشم

 زرد پوشیدم که باشم سرد   
 خویش های ند با زنبورنیشم زدها اما چشم
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 ها از آن دور                                                  
 ها...رنگ

 رنگ که شدمبی
 به سنگم زدند 

 در خیابان و در راه و در دانشگاه                
 چاره شدم بی

 هاو دوباره پناه گرفتم از رنگ
 گمان کمان شدم بیرنگین

 حاا
 ثر استند از منأمت هاچشم قطعاً

 !یا هو
 کمان بودن بهتر است قطعاًتن تن، رنگین

 
 .1391ماه دوازدهم   
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 هایش...  جوراب
 

 در اول تاریخ جورابی نداشت
 هایش با یخ آشنا بودندپا

 هایش را شست خودش جورابدر میان تاریخ می
 هایش راشستم جوراباز میان گذشته، من می

 هایش را هم خودششویم جوراباریخ هم من میجای تدر این
هایش را خواهم شست یا جا گذشته آیا من باز هم جوراباز این

 ؟خودش
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 جا گذشته از این
 هایشدانم از جورابنمی                 

 در پایان تاریخ دوباره یخ 
 هایش؟شود با پاآیا آشنا می

 باطل جهانیهای ادامه دارد در رسانه
 ل از جنگ اول جهانی خبر عاج

 جبین زمین تب دارد
 شوند آب می

 دل جهان جاودانیهای یخ
 در پایان تاریخ که پایانی نخواهد داشت،

 برد با خود یا باد.هایش را آب میجوراب
 

 .1391ماه اول 
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در سفری که به خاطر همایش صد ساال شاعر زناان    
 ،اشاتم در ایران د 8866سرا در ماه میزان سال ارسیپ

باارادرم احمااد شااعیب نیااز بااا ماان بااود. روزی در     
خاوردیم.  در  مااهی مای  « جهاان »رستورانتی باه ناام   

حاالی کااه رو در روی ماان ماااهیی از ویتارین نگاااه    
 در همان جا این احساسِ من شعر شد.  کرد.می

 کنم.تقدیم می و این احساس را به او

 

 کنسرت
 ماهیی که بر سر کرده بود

 ی راچادر سفید زیبای
 ماهیی که بر تن کرده بود

 پیراهن زرد تنهایی را
 با دلی هزار پاره
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 آواره
 صداکنسرت بی

 کرد اجرامی                   
 در استیژ پاییزی دریای ویترین

 و مشتریان رستورانت جهان
 کردندنوش جان می

 گوشت بریان شدۀ خواهرش را.
 

 تهران. 1388ماه هفتم  
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 هاناجو
 
 جان نیستندبیها اجون

 هاجان نیستند ناجوبی
 گذریکه میها از کنار ناجو

 نا خم شده خمی
 هاتراند از تو ناجوو گردن بلند چند سر

 یا هو بگو 
 بگذر اماها و از کنار ناجو
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 یا هو بگو
 اند از توترو گردن بلند اگر چه یک سرها ناجو

 در دیار خویشتنها اند چون بادغریب افتاده
 هر چند

 چون تن شان زیباست ها روان ناجو
 اند تنها  پنداری که تنمی

 ها ناجو زنی بر کمرتبر می
 میرند و توها نمیناجو

 تروریستی تروریست
 برو

 اندکبوترها افتاده
 پرخونین                    

 رو در پیاده                             
 میرندها نمیناجو
 اند تاریخ آزادی را  تهنوشها ناجو

 در قامت خویش                                      
 

 .1388ماه نهم 
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 گیهای بازندهنقش
  

 ستگی سریالیزنده
 گی رابازندههای کنم در آن نقشبازی می

 من یک تنم 
 مطنطنها نقش

 من چند تنم
 گیرم گوناگون جان میهای در مکان

 های مادرم را ست دارم دستکودکم و دو
 بینم در آیینۀ بزرگ شهرجوانم و جز خودم نمی
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 مرا کودکی دوست داردهای سپس دست
 پیرم و تدبیرمسپس 

 و با گریبان مرگ درگیرم 
 در این سریال 

 کنم بازی را میها نقش

 پیشه باشمآن که هنربی
 کنمنقد می

 ام را  نقش از قبل اجرا شده
 در این سریال

 شوندچرا این همه از هم جدا میها لسا
 شویم از خوداز هم جداشده جدا میهای و ما هم در این سال

 شویم خود جدا میهای از نقش
 شویم.و خود نقش می

 
 1391ماه چهارم 


